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هوافضای خود باشد نیاز به شبکه یکپارچه دفاع هوایی دارد و هر کشوری متناسب با سطح توان نظامی خود از این امکانات برخوردار است.
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 حال عمومی علامه حکیمی 
رو به بهبود است

علامه محمدرضا حکیمی، نویسنده و اندیشمند دینی 
در پی ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد. روز دوشنبه 
صفحه منسوب به استاد محمدرضا حکیمی خبر از بستری 
شدن این اندیشمند دینی در بیمارستان به علت ابتلا به 
ویروس کرونا داد و از مردم درخواست کرد برای سلامتی 
وی دعا کنند. با این حال یکی از نزدیکان علامه حکیمی 
در گفت وگو با مهر، از بهبود نسبی حال عمومی وی خبر 
داد و اظهار داشت: استاد حکیمی بعد از دریافت دوز اول 
واکسن کرونا یک ضعف عمومی داشتند اما ۲ هفته پیش 
با دریافت دوز دوم واکس��ن کرونا ضعف جسمانی ایشان 
بس��یار افزایش یافت به گونه ای که اشتهای ش��ان به غذا 
کمتر ش��د؛ بر همین اس��اس برای تقویت جسمانی این 
استاد گرانقدر اقدام به تزریق سرم شد که با تشخیص تیم 
پزشکی تصمیم گرفته شد استاد محمدرضا حکیمی در 
یکی از بیمارستان های تهران بستری شود و حال جسمانی 

ایشان بیشتر تحت کنترل باشد. 

بازدید سرزده قالیباف از صف سالمندان 
متقاضی واکسن کرونا

رئیس مجلس بامداد روز گذشته به صورت سرزده در 
مقابل یکی از مراکز تزریق واکسن کرونا به سالمندان در 
شهر تهران حضور یافت و از نزدیک در جریان گلایه ها و 
مش��کلات این قش��ر برای دریافت نوبت دوم واکسن قرار 
گرفت. به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
روز یکشنبه درباره ساماندهی تزریق دوز دوم واکسن کرونا 
به سالمندان و صفوف طولانی این قشر محترم به دولت 
تذکر داده و گفته بود: »بر اس��اس گزارش های مردمی در 
برخی مراکز برای تزریق نوبت دوم واکسن صفوف طولانی 
تشکیل شده که مس��ؤولان اجرایی باید هر چه سریع تر 
نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند«. وی ساعت 
5 صبح روز گذشته پیش از طلوع آفتاب در منطقه 3 تهران 
و مقابل حسینیه ارشاد که یکی از مراکز تزریق واکسن به 
سالمندان است حضور یافت. رئیس قوه مقننه کشورمان در 
این بازدید سرزده با تعدادی از سالمندان که اظهار می کردند 
از ساعت ۲ و 3 بامداد در صف حضور پیدا کرده اند تا شاید 
با شروع کار مرکز بتوانند واکسن دریافت کنند گفت و گو 
کرد. در این گفت وگوها سالمندان حاضر با گلایه شدید از 
نحوه مدیریت فرآیند تزریق واکسن و نیز اطلاع رسانی آن 
تأکید  کردند برخلاف تبلیغاتی که درباره ساماندهی واکسن 
منتشر می شود اما برای هیچ  کدام آنها پیامکی برای دریافت 
واکسن ارسال نشده و روزها باید ساعت ها در صف بایستند 
و سرآخر بدون دریافت واکسن به منزل برگردند. این افراد 
که عمدتا سنین 80 سال و بالاتر داشتند، همچنین تأکید 
داشتند با وجود آنکه آنها از ساعات اولیه بامداد در این مراکز 
حضور یافته و روی برگه ای اسم نویسی می کنند اما مراکز 
تزریق واکسن به این نوبت ها توجه نمی کنند. رئیس مجلس 
در پایان این بازدید سرزده بامدادی در گفت  و گویی با بیان 
اینکه گزارش های مردمی در روزهای اخیر حکایت از صفوف 
طولانی در برخی مراکز تزریق دوز دوم واکسن داشت، گفت: 
به نظر می رسد هم مراکز تزریق محدود است و هم پیامک 
به افراد ارسال نمی شود، لذا نظم و انضباط تزریق دوز اول 
دیده نمی شود. قالیباف با تأکید بر اینکه در این زمینه در 
اجرا شاهد اشکالات جدی هستیم گفت: مسؤولان این حوزه 
حتی اگر محدودیتی در میزان واکسن دارند باید همان مقدار 
را به نحوی مدیریت کنند تا شاهد این نابسامانی ها نباشیم. 
وی در ادامه افزود: گله مندی دیگر سالمندان این است که 
با وجود آنکه از ساعات اولیه خودشان حضور یافته و روی 
برگه ای ثبت  نام می کنند اما وقتی مراکز آغاز به کار می کنند 
به این فهرست های مردمی توجهی نمی شود. رئیس مجلس 
در پایان در پاس��خ به درخواست های مردمی که خواستار 
پیگیری این مشکلات توسط وی بودند، گفت: این مسائل 
و مشکلات را من حتما از مسؤولان پیگیری می کنم و باید 
تأثیر آن در این صفوف دیده شود . وی تأکید کرد: دولت و 
مسؤولان وزارت بهداشت موظف هستند هرچه زودتر این 
مشکلات را برطرف کرده و فرآیند تزریق واکسن به اقشار 
مختلف بویژه سالمندان را به نحوی ساماندهی کنند که 
نیاز به حضور و ازدحام آنها در نخستین ساعات بامداد مقابل 

مراکز دریافت واکسن نباشد. 

اولیانوف:
 موضوع نیروگاه اتمی بوشهر 
تأثیری بر مذاکرات وین ندارد

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی گفت 
موضوع نیروگاه اتمی بوشهر و اختلافات احتمالی ایران و 
روسیه بر سر این مسأله، ارتباطی با مذاکرات وین ندارد. 
اولیانوف در گفت  وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار داشت: 
اختلافات احتمالی روس��یه و ایران در نیروگاه هسته ای 
بوشهر نمی تواند بر روند مذاکرات درباره احیای برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( که هم اکنون در وین در جریان است، 
تأثیر بگذارد. وی در ادامه تصریح کرد: چنین گمانه  زنی هایی 
واقعیت ندارد. اگر مشکلی در روابط بین نهادهای اقتصادی 
به وجود آید، این نمی تواند بر روند مذاکرات وین بر س��ر 
احیای برجام تأثیر بگذارد. پیش از این برخی رسانه ها ادعا 
کرده بودند تهران و مسکو در نیروگاه هسته ای بوشهر در 
رابطه با مسائل مالی اختلاف نظر دارند که گفته می شود 

می تواند بر روند مذاکرات وین تأثیرگذار باشد. 

اخبار

گروه سیاسی: در جریان تحولات و درگیری های اخیر در داخل 
افغانس��تان، برخی چهره ها و رسانه های اصلاح طلب با حمله به 
رقبای سیاسی خود و متهم کردن آنان به تطهیر طالبان، عملا 
سعی دارند با بازی در پازل منطقه ای آمریکایی ها، باعث به بن بست 

رسیدن راه حل سیاسی برای حل بحران این کشور شوند. 
به گزارش »وطن امروز«، شرایط کنونی افغانستان در وضعیت 
بسیار بی ثباتی قرار دارد. هر روزه اخبار مختلفی از پیشروی های 
طالبان در شمال این کشور منتشر می شود که نیروهای نظامی 
دولت افغانستان و مردم این کشور را دچار چالش های جدی کرده 
است. درگیر شدن ولایت بلخ در آتش جنگ و نزدیکی نیروهای 
شبه نظامی طالبان به ش��هر مزارشریف، از مهم ترین شهرهای 
افغانس��تان، باعث شد برخی رهبران سابق جهادی و قومی این 
کشور اعلام بسیج عمومی کنند و دولت نیز به پشتیبانی از آنان 
برآمد. طبق اخبار رسیده، با بسیج و مسلح شدن قریب به 30 هزار 
نفر از مردم عادی به منظور تقابل با طالبان، جدی تر شدن جنگ 
طی ایام پیش رو دور از انتظار نیست. ابهام درباره آینده افغانستان و 
به تبع آن تحولات غیرقابل پیش بینی سیاسی- امنیتی در مرزهای 
ش��رقی ایران ذهن بسیاری از فعالان و مردم را به خود مشغول 
کرده است. در چنین شرایطی برخی اصلاح طلبان با استفاده از 
تریبون های رسانه ای خود و با سوءاستفاده از وضعیت کنونی و 
برخی نقل قول ها در حال تسویه حساب  سیاسی با رقیب خود 
هستند. برای نمونه عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در 
یادداشتی با عنوان »آیا افغانستان عقبگرد می کند؟« در روزنامه 
اعتماد نوشت: »برخلاف خوشحالی اصولگرایان که منتظر پیروزی 
طالبان هستند و برای آن لحظه شماری می کنند، گمان نمی کنم 
که این امر به س��ادگی رخ دهد«. وی س��پس با اشاره به اینکه 
اصولگرایان استقلال سیاست خارجی کشور را با محور قرار دادن 
ضدیت و تقابل با ایالات متحده آمریکا در تعیین جهت گیری های 
خود مخدوش کرده اند، ادعا کرد: »همین رویکرد است که آنان را 

به طالبان نزدیک کرده است«! 
روزنامه ش��رق نیز طی یادداشتی با عنوان »چرا اصولگرایان 
طالبان را تطهیر می کنند؟« که تیتر یک و عکس صفحه اول این 
روزنامه را نیز به خود اختصاص داده بود، با اشاره به برخی مواضع 
پراکنده بعضی افراد، اصولگرایان را دوست و تطهیرکننده طالبان 
نامید که در جهت منافع این گروه در افغانس��تان موضع گیری 

می کنند. 
این مسائل و ادعاها در حالی مطرح می شود که با بازخوانی 
عملکرد دولت های هفتم و هشتم که متعلق به جریان اصلاحات 
بوده در قبال طالبان و برخی مواضع متناقض همین جناح در رابطه 
با موضوعات این چنینی در باقی کشورهای منطقه، بی اعتباری این 

صحبت ها روشن می شود.
دولت اصلاحات و به رسمیت شناختن حکومت طالبان ■

روی کار آمدن دولت اصلاحات به ریاس��ت جمهوری محمد 
خاتمی در سال 1376 همزمان با نخستین سال حکومت طالبان 
در افغانستان بود. در آن زمان چند ماهی از تسخیر کابل توسط 
طالبان و پیشروی این گروه به سمت شهرهای شمالی افغانستان 
می گذشت. حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت ربانی که تا 
روز آخر ادامه داشت منجر به حمایت همه جانبه از ائتلاف شمال 
که اصلی ترین مخالفان طالبان در افغانستان به حساب می آمدند 
ش��د. در آن زمان شهید برهان الدین ربانی پایتخت دولت خود 
را از کابل به مزارشریف منتقل کرده بود و تحت حمایت کامل 
جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. تابستان سال 1377 سرانجام 
طالبان موفق به اشغال شهر مزارشریف شد و به تلافی شکست های 
قبلی این گروه در این شهر، بسیاری از مردم مزارشریف توسط 
طالبان قتل عام شدند. در این موقعیت اما برخی مسؤولان وقت 
کشور در حوزه  افغانستان مطرح می کنند که دولت دوم خرداد 
به دنبال به رسمیت شناختن طالبان و پشت کردن به متحدان 
قدیمی خود در افغانستان بود. علاءالدین بروجردی، نماینده ویژه 
رئیس  جمهور وقت در امور افغانستان در مصاحبه با هفته نامه پنجره 
به تاریخ مهرماه 1391 در پاس��خ به سوالی درباره موضع دولت 
خاتمی در قبال طالبان گفت: »آنها به این جمع بندی رسیده بودند 
که باید طالبان را به رسمیت بشناسیم و روی آنها کار کنیم. در آن 
مقطع فقط امارات و عربستان )پاکستان هم اساسا  به  وجود آورنده 
و بانی طالبان بود( بودند که طالبان را به رسمیت می شناختند. 
معاون وقت وزیر امور خارجه در مجلس ششم )بنده آن زمان عضو 
کمیسیون امنیت ملی بودم( همین تحلیل را رسما اعلام کرد. اما 

هیچ گاه سیاست نظام این نبود؛ چون ما این مجموعه )طالبان( 
را ساخته و پرداخته دشمنان انقلاب اسلامی می دانستیم«. وی 
سپس »محس��ن امین زاده« معاون »کمال خرازی« وزیر امور 
خارجه دولت اصلاحات را یکی از اصلی ترین افراد این جریان نام 
برد. بروجردی در ادامه نیز اشاره کرد: »سمت و سوی خواست 
آنها این بود که طالبان را به رسمیت بشناسیم و واقعیتی به نام 
طالبان را بپذیریم )حتما می دانید که طالبان در آن زمان حاکم 

افغانستان بودند(«. 
درخواس��ت به رسمیت شناختن حکومت طالبان در حالی 
مطرح می شد که علاوه بر تسلط ائتلاف شمال به عنوان متحد 
جمهوری اسلامی بر قسمت هایی از خاک افغانستان، تنها 3 کشور 
عربستان سعودی، امارات عربی متحده و پاکستان حکومت طالبان 
را به رسمیت شناخته بودند و کرسی افغانستان در سازمان ملل 

همچنان در اختیار دولت ربانی قرار داشت. 
تراژدی مزارشریف و تصویب حمله نظامی به افغانستان ■

یک��ی از نقاط عطف روابط ایران با همس��ایه ش��رقی خود، 
شهادت دیپلمات های ایرانی در زمان حمله طالبان به مزارشریف 
در مردادماه 1377 بود. در این حادثه 8 دیپلمات و یک خبرنگار 
ایرانی به شهادت رسیدند. طالبان دست داشتن خود در این حادثه 
را شدیدا تکذیب کرد و برخی سیستم اطلاعاتی پاکستان را آمر 
این حادثه دانستند. با این حال ادعاهای مذکور بیشتر در سال های 
اخیر مطرح شده اند و در آن زمان طالبان مقصر اصلی شهادت 
دیپلمات های ایرانی دانسته می شد. پس از این اتفاق زمزمه هایی 
از احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران به طالبان مطرح 
می شد که با وقوع مانورهای نظامی در نزدیکی مرز شرقی کشور 
این احتمال تقویت شد. برخی از افرادی که در جریان حوادث آن 
زمان قرار دارند می گویند از مدافعان سرسخت جنگ با طالبان، 
جناح تندرو اصلاح طلب بود. »عباس سلیمی نمین« در بخشی 
از یادداش��ت خود به سعید حجاریان نوشته بود: »با وجود آنکه 
ماهیت عاملان این جنایت در بدو امر در هاله ای از ابهام قرار داشت، 
جناح تندرو دوم خردادی در شورای امنیت ملی کشور، جنگ با 
طالبان را به  تصویب رساند که البته رهبری چنین مصوبه ای را 

تأیید و امضا نکردند«.
وی همچنین در یادداشت دیگری با اشاره به اتفاقات مزارشریف 
درباره مصوبه  شورای عالی امنیت ملی نوشت: »نشست فوق العاده 
شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل و بیشتر اعضای این شورا به 
ریاست محمد خاتمی رأی به حمله به افغانستان دادند و به عنوان 
مصوبه برای آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب ارس��ال شد. موضوع 
حمله به طالبان آنقدر جدی بود که همزمان با طی فرآیند در 
شورای عالی امنیت ملی، ده ها هزار نیروی نظامی کشورمان در 
مرزهای شرقی ایران مستقر و آماده عملیات شده بودند. در همین 
راستا، مانوری در نزدیکی مرز ایران و افغانستان با حضور بیش 
از 70 هزار نیروی نظامی ایران برگزار شد که نبرد آمادگی برای 
تقابل نظامی بود. با وجود مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی در 

حمله به نیروهای طالبان در خاک افغانستان، آیت الله خامنه ای 
رهبر انقلاب، به صورت مستدل با این مصوبه مخالفت کردند و 
ایران را یک بار دیگر از ورود به جنگی پرخسارت حفظ کردند«.

مواضع هزینه زا و بازی در پازل آمریکایی ها ■
حوادث داخل افغانستان همواره با پیچیدگی های بسیاری همراه 
بوده است که با نگاه  ساده نمی توان آن را تحلیل کرد. جایگاه طالبان 
در افغانستان با جایگاه داعش و النصره در سوریه و دیگر گروه های 
تروریستی در دیگر نقاط جهان نظیر القاعده و بوکوحرام متفاوت 
است. با اینکه پاکستان و عربستان سعودی از حامیان اصلی این 
گروه بوده اند اما ریشه های طالبان به داخل افغانستان برمی گردد و 
در بسیاری از مواقع وجهه  قومی آن بر وجهه  مذهبی اش فائق آمده 
است. همین امر باعث شده برخلاف گروه های دیگر، حذف کامل 
طالبان از عرصه سیاسی و جغرافیای افغانستان محال به نظر برسد. 
بنابراین تقریبا تمام بازیگران داخلی، منطقه ای و بین المللی بر ناکام 
بودن تلاش های نظامی در برخورد با این گروه به توافق رسیده اند. 
در این بین جمهوری اسلامی ایران که موضع اصولی اش فراگیری 
صلح و ثبات در گستره  خاک افغانستان است، بر ارجحیت راه حل 
سیاسی بر راه  حل نظامی برای حل بحران های این کشور تاکید 
دارد. ایران همواره دفاع خود از دولت افغانستان و مردم آن بویژه 
شیعیان را اعلام کرده و معتقد است هر مذاکره ای که می خواهد 
صورت بگیرد باید با حضور دولت قانونی افغانستان باشد. این موضع 
برخلاف توافق دوجانبه  آمریکا و طالبان بود که عملا منجر به دور 

خوردن دولت قانونی افغانستان شد. 
سفرهای هیات طالبان به ایران که با حواشی بسیاری همراه 
ش��د در همین چارچوب قابل تفسیر است. در زمان حضور این 
هی��ات در ایران برای انجام برخی مذاکرات، برخی رس��انه های 
اصلاح طلبان در همنوایی با رسانه های ضدانقلاب که سعی داشتند 
ایران را حامی طالبان نشان دهند، با این عمل مخالفت ورزیدند. 
نکته ای که می توان در این باره به آن اشاره داشت تناقض رفتاری 
و استاندارد دوگانه جریان غربگرا پیرامون نوع مواجهه با طالبان 
است، بدین ترتیب در حالی رسانه های اصلاح طلب سعی دارند با 
طرح گزاره موهوم طرفداری جمهوری اسلامی از طالبان)!( فضای 
داخلی را تحت تاثیر قرار دهند که بیشترین بازخورد از تعامل با 
طالبان مربوط به تصاویر دیدار محمدجواد ظریف با نمایندگان 
هیات طالبانی در سال گذشته است. یقینا این دیدار را به عنوان 
بخشی از سیاست نظام در راستای ایجاد ثبات در همسایه شرقی 
می توان مورد بحث و ارزیابی قرار داد اما سوالی که در حاشیه آن 
مطرح می شود این است که اگر مخالفت با درگیری مستقیم با 
طالبان به منزله حمایت از این گروه به حساب می آید، چرا نباید 
از دی��دار وزیر امور خارج��ه دولت روحانی -که از محبوب ترین 
چهره های جریان اصلاحات محسوب می شود- با هیات طالبان 
به عنوان شاهد مثالی از حمایت اصلاح طلبان از طالبان یاد کرد؟

در همین زمینه شاید بد نباشد به بازخوانی بخشی از سرمقاله 
روزنامه شرق در تاریخ 13بهمن 1399 با عنوان »طالب در تهران« 

به قلم عباس آخوندی، وزیر س��ابق راه و شهرسازی پرداخت. در 
بخشی از سرمقاله مذکور با اشاره به دیدار ظریف با هیات طالبان 
آمده بود: »درست است که طالب تظاهر به جهت گیری مذهبی 
می کند اما، در کُن��ه جهت گیری هایش جنبه قومی می چربد. 
بنابراین، باید بنیان مذاکره با طالب را با توجه به ماهیت قومی شان، 
یعنی پش��تون  بودن گذاش��ت«. بر این اساس باید این سوال را 
پرسید: چگونه روزنامه ای که در حمایت از دولت روحانی چنین 
حکمی را صادر کرده اس��ت حالا ت��لاش دارد رقبای خود را به 
تطهیر طالبان متهم س��ازد؟ آیا در دل این تناقض می توان رد 
مؤلفه ای به جز کاسبی از سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف 

داخلی را پیدا کرد؟
دلسوزی برای افغانستان یا تشویق برای سقوط؟ ■

گفتنی ا ست یکی از اهداف ایالات متحده، کشاندن پای رقبای 
خود از جمله جمهوری اسلامی ایران به افغانستان است؛ هدفی 
که با تقبیح هر گونه ارتباط ایران با طالبان پیگیری می شود. زیر 
سوال بردن تلاش های دیپلماتیک و سیاسی به منظور برون رفت 
از بحران فعلی افغانستان، لاجرم تنها گزینه ای را که پیش روی 
ما قرار خواهد داد جنگ اس��ت. تجربه  اتحاد جماهیر شوروی و 
بعد از آن آمریکا در افغانستان نشان داده است راه حل نظامی در 
این کشور باتلاقی ا ست که منجر به تضعیف کشورهای مهاجم 
می شود. به همین دلیل است که آمریکایی ها به دنبال اتخاذ این 
تصمیم اشتباه توسط ایران هستند؛ هدفی که اصلاح طلبان نیز 
در داخل در همان خط حرکت می کنند. این امر مسبوق به سابقه 
بوده است، همان طور که همین گروه اصلی ترین منادی حمله 
به افغانستان در زمان حکومت طالبان بود. در رابطه با سیاست 
جمهوری اسلامی درباره  کشورهای دیگر نیز این امر صادق است. 
به عنوان مثال در بحبوحه  تحولات سوریه  و تا قبل از سقوط موصل 
به وسیله  داعش، چهره های شناخته شده اصلاح طلب علیه حضور 
مستشاری ایران در سوریه موضع می گرفتند و برای مخالفان بشار 
اسد رپرتاژ تبلیغاتی می رفتند. موضع تندروهای اصلاح طلب درباره 
یمن نیز به همین صورت بود به طوری که مصطفی تاجزاده در 
توئیتی نوشته بود: »یمن در اشغال داعش نیست، حرم هم ندارد و 
هم مرز اسرائیل هم نیست که به اصطلاح آقایان عمق استراتژیک 
جمهوری اسلامی محسوب شود. اعلان کمک مستشاری ایران 
در یمن توس��ط سردار جعفری )فرمانده سپاه( در شرایطی که 
ترامپ )رئیس جمهوری آمریکا( در پی اثبات دخالت س��پاه در 
امور کش��ورهای دیگر اس��ت، چه معنا و لزومی دارد؟« مواضع 
اینچنینی در سال های اخیر نشان می دهد به طرز عجیبی همواره 
مواضع اصلاح طلبان در حوزه  سیاست خارجی تکمیل کننده  پازل 
آمریکایی ها در منطقه بوده  است. در اتفاقات اخیر افغانستان نیز این 
مهم به اثبات رسید و در تکمیل تلاش آمریکایی ها برای حضور 
نظامی ایران در افغانستان، اصلاح طلبان نیز به طرق گوناگون سعی 
در به بن  بست کشاندن تلاش های سیاسی جمهوری اسلامی برای 

حل بحران افغانستان دارند. 

 با منطق کسانی که مخالفت جبهه انقلاب با مداخله نظامی در افغانستان را مساوی با حمایت از طالبان می دانند 
دیدار بی سابقه ظریف با هیأت طالبان در تهران سند همکاری اصلاح طلبان با طالبان است

اصلاحطالبان

گروه سیاسی: رئیس جمهور دموکرات آمریکا با اتخاذ سیاست 
تهاجمی در قبال ایران و محور مقاومت، بیش از گذشته تمایل 
خود برای پیگیری و حرکت در مسیر راهبردهای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق و دشمن پیشین انتخاباتی خود را در منطقه 
غرب آسیا نشان داد. به گزارش »وطن امروز«، پس از حمله هوایی 
بامداد دوشنبه نظامیان آمریکایی به پایگاه های حشدالشعبی، جو 
بایدن با اس��تقبال از »روون ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی 
در کاخ س��فید، به بیان مواضع و ادعاهای ضد ایرانی پرداخت. 
رئیس جمه��ور ایالات متحده در ای��ن دیدار که در دفتر کارش 
برگزار شد، با جملاتی شبیه آنچه پیش از او ترامپ درباره ایران 
اظهار می کرد، گفت: »ایران هرگز در دوران مس��ؤولیت من به 
سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد«. بایدن همچنین درباره 
حمله بامداد دوشنبه به مواضع گروه های مقاومت در مرز عراق 
و سوریه نیز اظهارنظر کرد و گفت: »من دستور حملات هوایی 
ش��ب گذش��ته برای هدف قرار دادن پایگاه های مورد استفاده 
شبه نظامیان تحت حمایت ایران را که مسؤول حملات اخیر به 
پرسنل آمریکایی در عراق بودند صادر کردم«. بایدن همچنین 
گفت مصمم است با آنچه که فعالیت های بی ثبات کننده ایران 

در خاورمیانه خواند مقابله کند.
حشدالشعبی بامداد دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد هواپیماهای 
آمریکایی 3 نقطه از نقاط استقرار نیروهای حشدالشعبی )تیپ های 
1۴ و ۴6(، واق��ع در 13 کیلومت��ری داخ��ل مرزهای عراق در 
شهرستان القائم واقع در غرب استان الانبار را هدف قرار دادند. 
پیش از این هم اوایل اسفند سال گذشته ارتش آمریکا طبق اذعان 
پنتاگون به دستور بایدن مواضع متعلق به گروه های مقاومت را 
در شرق سوریه بمباران کرده بود. دستور مستقیم بایدن برای 

حمله نظامی به مقر نیروهای مقاومت 
در س��وریه یک ماه پس از استقرار در 
اتاق بیضی کاخ سفید بیانگر آن بود که 
دولت جدید آمریکا نیز همچنان از گزینه 
نظامی علیه نیروهای مقاومت استفاده 
می کن��د. حمله به نیروه��ای نظامی 
مقاومت و اذعان بر صدور فرمان حمله 
از سوی رئیس جمهور آمریکا، سیاستی 

بود که از زمان ترامپ مرسوم شد و بایدن با تکرار آن نشان داده 
است به ادامه این رفتار ترامپ علاقه مند است. 

تهاجم بایدن؛ اقتدار یا اضطرار؟ ■
چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا که در زمینه سیاست 
خارجی با ش��عار »بازگشت به دیپلماسی« با هدف بازسازی و 
ترمیم آمریکای ترامپ کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد، حالا 
با گذش��ت 6 ماه از فعالیت های تیم سیاست خارجی و امنیت 
ملی خود بیش از آنکه به دیپلماسی بازگردد، به همان استراتژی 
قدیمی دموکرات ها یعنی سیاست فشار همزمان با دیپلماسی 
بازگش��ته است. البته میزان به کارگیری این سیاست در مقطع 
کنونی به طور کلی محل ابهام و س��وال اس��ت که در ادامه به 

دلایل آن اشاره می شود. 
1 رویکرد تهاجمی پیش از آنکه حاصل اقتدار و قدرت  نمایی 
ایالات متحده باشد، در جهت خوش رقصی و دوپینگ روانی برای 
رژیم های صهیونیستی و سعودی است که پس از شکست های 
سنگینی که از مقاومت در فلسطین و یمن متحمل شدند، گرفتار 
وضعیت بحرانی هستند تا جایی که پس لرزه شکست سنگین 
اس��رائیل از حماس و جهاد اس��لامی در جری��ان نبرد 1۲روزه 

»شمش��یر قدس« منجر به س��قوط 
دولت نتانیاهو و تشکیل کابینه جدید 

رژیم صهیونیستی شد. 
2 اقدام نظام��ی دولت بایدن در 
حمله ب��ه مقر نیروهای مقاومت عراق 
پ��س از آن ب��ود ک��ه ۲ روز قبل از آن 
نخس��تین رژه رس��می حشدالشعبی 
از زم��ان ش��کل گیری آن ب��ا عنوان 
»عیدالحشد« در حالی برگزار شد که دولت آمریکا تلاش زیادی 
برای ممانعت از برگزاری این مراسم به عمل آورده بود اما سرانجام 
نیروهای مقاومت در برابر دیدگان مقامات عالی رتبه کشوری و 
لشکری از جمله شخص نخست وزیر مصطفی الکاظمی در پادگان 
اشرف سابق در نزدیکی مرز با ایران در استان دیالی توان رزمی 

و زرهی خود را به رخ دشمنان عراق کشیدند. 
3 دولت بایدن در راستای برنامه و وعده »خروج از جنگ های 
بی پایان« در حال خارج کردن نیروهای نظامی خود از افغانستان و 
منطقه است، بنابراین حرکت محدود نظامی علیه نیروهای حشد 
برای خروج از اضطرار فعلی و البته در واکنش به تغییر آرایش و 
موازنه در غرب آسیا به نفع محور مقاومت، با هدف بازیابی روحی 

متحدان منطقه ای ایالات متحده قابل تفسیر است. 
برای تخریب برجام؟ ■

خط و نش��ان های بایدن برای ای��ران در حضور رئیس رژیم 
صهیونیستی در شرایطی بیان شد که مذاکرات وین برای احیای 
برجام به دور هفتم خود نزدیک می شود. اقدام نظامی بایدن علیه 
متحدان ایران همزمان با برگزاری نشست کمیسیون برجام، پیام 
مخربی به تهران ارسال می کند. این در حالی است که از زمان روی 

کار آمدن بایدن و شروع مذاکرات وین از فروردین امسال، ضربه به 
برنامه هسته ای ایران با حملات خرابکارانه علیه تاسیسات هسته ای 
کشورمان شدت گرفته است که اوج آن عملیات خرابکارانه در 
تاسیسات نطنز بود که واکنش ایران در آغاز غنی سازی 60 درصد 
را در پی داشت. همچنین لفاظی های ضدایرانی رئیس جمهور 
آمریکا در آستانه دور هفتم مذاکرات وین برای هماهنگی های 
بیشتر با دولت جدید اسرائیل است. دولت بایدن در حال حاضر 
نه تنها اراده ای از خود برای بازگشت موثر به توافق هسته ای نشان 
نمی دهد که با اقداماتی نظیر آنچه 3 شب قبل در عراق مرتکب 
ش��د، در مس��یر تخریب کامل برجام گام برمی دارد. چه اینکه 
دولت بایدن هفته گذشته در زنجیره رویکردهای خصمانه خود 
همزمان با مذاکرات وین، دامنه رسانه های صداوسیما و جریان 
مقاومت را توقیف کرد. سپس رابرت مالی، نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران گستاخانه تأکید کرد واشنگتن قصد ندارد 
همه تحریم هایی را که ترامپ طی این سال ها علیه ایران وضع 
کرده است لغو کند. بعد از آن نوبت به وزیر خارجه آمریکا رسید 
ت��ا ایران را تهدید کند. آنتونی بلینکن بع��د از دیدارش با »ژان 
ای��و لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه در پاریس درباره اینکه چه 
زمانی ممکن است دولت آمریکا از گفت وگوهای هسته ای کنار 
بکشد، گفت: »نمی توانم درباره آن تاریخ تعیین کنم ولی آن روز 
دارد نزدیک تر می شود«.با این حال بایدن و همراهانش بخوبی 
می دانند در تهران کسی به این تهدیدها اعتنایی نمی کند و با 
توسعه پرشتاب برنامه هسته ای و یافتن راه حل های خنثی سازی 
تحریم ها به عنوان اهرم فشار آمریکا توسط ایران، گذشت زمان 
به ضرر آنها در حال حرکت است و این دولت دموکرات آمریکا 

خواهد بود که بزودی تحت فشار قرار خواهد گرفت.

جو بایدن در دیدار رئیس رژیم صهیونیستی: نیروهای مورد حمایت ایران در خاورمیانه را بمباران کردیم؛ نمی گذاریم ایران هسته ای شود

خطونشاندولتضعیف!


